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صنایع دســتی با توجه به شرایط محیطی 
غالب از همان روزهای اولیه بشــر وجود داشته 
و اولیــن مصادیق آن ضروریاتی مانند حفاظ یا 
پوشش بود که بعدها با توجه به شرایط محیطی 
بهبود یافت و در نهایت به »سنت« تبدیل و به  
عنوان هنر پذیرفته شد و حس هنری، احساسات 
و ویژگی هــای فرهنگی یک جامعه را منعکس 
می کند. همه ما می دانیم که محصولات صنایع 
دستی به  طور معمول با دست یا با کمک ابزار 
دست ساز ساخته می شود. در این فرآیند افراد 
ماهر صنعتگر محصولات متفاوتی را طراحی و 
خلق می کنند. این محصولات به  صورت تزئینی 
و یا بــه  عنوان محصولی کاربردی با اســتفاده 
از ابزار ســاده و ارزان از زمان های بسیار قدیم 

تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند.
اصطلاح »صنایع دســتی« طیف وســیعی 
از مصنوعات را در بر می گیرد. صنایع دســتی 
توسط سازمان بین المللی کار)ILO( به  عنوان 
بخشــی از فعالیت های اقتصادی توصیف شده 
که با ویژگی های خاصــی مانند تکیه بر منابع 
و مهارت هــای موجود محلی، مالکیت خانواده، 
عملیــات در مقیــاس کوچک، ســختی کار و 
فناوری سنتی مشــخص می شود. مهارت هایی 
که به  طور کلی خارج از سیستم رسمی مدرسه 
بازارهــای غیر قابل تنظیم و رقابتی به  دســت 

می آیند.
یکــی از بهتریــن تعاریف صنایع دســتی 
تعریفی است که توسط یونسکو در مانیل طی 
سمپوزیومی)۶ تا هشت اکتبر ۱۹۹۷( در مورد 
صنایع دســتی اتخاذ شــد؛ محصولات صنایع 
دســتی آن هایی است که توسط صنعتگران به  
طور کامل با دست یا با کمک ابزارهای دستی 
یا حتی وســایل مکانیکی تولید می شــوند تا 
زمانی که مشارکت مســتقیم دستی صنعتگر 
در مهم ترین جزو محصــول نهایی باقی بماند. 
ماهیت خاص محصولات صنایع دستی ناشی از 
ویژگی های متمایز آن هاست که می تواند شامل 
سودمندی، زیبایی شــناختی، خلاقیت، پیوند 
فرهنگی، تزئینی، کاربردی، ســنتی، مذهبی و 

اجتماعی نمادین و قابل  توجه باشد.
نامگذاری ســاده برای صنایع دستی توسط 
کمیسر توسعه)صنایع دستی( در سال ۱۹۸۹ 
ارائه شد؛ »اقلامی که با دست، اغلب با استفاده 
از ابزار ســاده و به  طــور کلی با ماهیتی هنری 
و یا سنتی ســاخته می شوند که شامل اشیای 

کاربردی و اشیای تزئینی می شوند«. 
گزارش بانک جهانی ایــن محصولات را به  
عنوان صنایع دســتی بــا در نظر گرفتن موارد 

ذیل طبقه بندی می کند:

۰کار دستی با حداقل یا بدون نیروی مصرف 
شده از ماشین آلات

• سطح قابل  توجهی از مهارت یا تخصص
• یک مولفه مهم از سنت

صنایع دستی یکی از مهمترین محصولات 
جوامع بشری است که نشــان دهنده الگوهای 
فرهنگ، هنر، عرف، سنت و رویدادهایی است 
که مشخصه یک جامعه اســت. در این زمینه 
می توان محصولات صنایع دســتی را به  عنوان 
میراث فرهنگی در نظر گرفت. در بســیاری از 
کشــورها برخی از جنبه های مهم و منحصر به  
فــرد میراث فرهنگی در صنایع دســتی حفظ 
می شــود. اصطلاح صنایع دستی برای اشاره به 
»مصنوعات صنایع دستی« به کار می رود که با 
سبک زندگی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 
هر جامعه در زمان و مکان معین مرتبط است. 
صنایع دستی، بخشی ارزشمند و جدایی ناپذیر 
از میراث ملــت از اهمیت فرهنگی و اقتصادی 
برخوردار اســت؛ این بخش مزایای اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد:
۰ گســترش بســیار پراکنده و متمرکز در 

سراسر کشور در مناطق روستایی و شهری
• مســتلزم نیروی کار زیاد به  ویژه کمک به 

بخش های ضعیف تر جامعه
• ظرفیت اشــتغال بالا نسبت به سرمایه به  

کار گرفته شده
• نسبت بازده زیاد به سرمایه گذاری
• ایجاد اشتغال فرعی خارج از فصل

• تولید ارز حاصل از صادرات
• نسبت بالای ارزش افزوده

• مشــارکت گســترده زنــان، بخش های 
ضعیف تر و اقلیت ها

از نظــر فنی ســنت های صنایع دســتی 
نســخه های محلی الگوهای ذاتی مانند میراث 
فرهنگی و دانش تجویزی است. صنایع دستی 
اطلاعات مهمــی را در مورد ســنت و میراث 
فرهنگی موجــود در آثار هنری و انواع مختلف 
رفتارها و سنت های دیگر نشان می دهد. صنایع 
دستی قواعد بومی سازی شده میراث فرهنگی 
است که از طریق رسانه های مختلف و بازیگران 
مختلف از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؛ 
بنابراین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد)یونسکو( صنایع دستی را به  عنوان اشکال 
ناملمــوس میراث فرهنگی ثبــت کرد. میراث 
فرهنگی ناملمــوس دارای ویژگی های منحصر 
به  فردی اســت که آن را از ســایر انواع میراث 
متمایز می کند. در واقع صنایع دســتی اسرار و 
سنت های بســیاری را به نمایش می گذارد که 
نشان دهنده پیشینه فرهنگی یک جامعه خاص 

است.
ایران جزو سه تولیدکننده برتر صنایع دستی 
جهان اســت. به عنوان مثــال در بافت فرش 
دســتباف ایران بر اساس ویژگی های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی کشــور فرض بر این است 
که نقش فرش دســتباف نشــان دهنده میراث 
کهن و فرهنگ غنی ایران اســت. نقوش ثبت 
شــده روی فرش های دستباف ایرانی ریشه در 
افســانه ها و آداب و رســوم مردم محلی دارد. 
تحلیل هــای تخصصی فرش دســتباف ایرانی 
نشان داده نقش، رنگ و مفاهیم بافتی موجود 
در آن تحت تاثیر عرف و ســنت مناطقی است 
که فرش در آن بافته شده است. در حال حاضر 
فرش دستباف ایرانی نمونه خوبی از تاریخ غنی 
هنر کشور به شمار می رود؛ همچنین نمایانگر 
ســایر هویت های تاریخی، اجتماعی، مذهبی و 

فرهنگی است.
فرش دســتباف یکی از شناخته  شده ترین 
صنایع دستی در سراسر جهان است. از آنجایی 
که فرش های دستباف به  طور معمول در مناطق 
سنتی تولید می شوند، بیشتر بر اساس مواد خام 
موجود مانند ابریشــم و پشــم هستند. از نظر 
فرهنگی این نوع صنایع دســتی نشان دهنده 
الگوهای ذاتی آداب و رسوم، باورهای مذهبی، 
تاریخ و جنبه های اجتماعی منطقه ای است که 
در آن شــکل می گیرد. بر اساس تاریخ طولانی 
فرش های دســتباف هرگونه تغییــر در الگو، 
کیفیت و مــواد را می توان نمادی از تکامل آن 

تمدن دانست.
تاریخچه فرش های دستباف ایران به ۲۰۰۰ 
ســال قبل از میــلاد بازمی گــردد. فرش های 
دستباف ایرانی به  دلیل استحکام و ارزشی که 
دارند بــه  عنوان محصولات لوکس در بازارهای 
داخلی و بین المللی شناخته می شوند. بر اساس 
دیدگاه ملی فرش های دســتباف ایرانی دارای 
ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و ملی 
است. این صنایع دستی با ارزش از نظر اهمیت 
فرهنگی محصــول عمده هنــری و فرهنگی 
ایران اســت. علاوه بر این تنوع غنی فرش های 
دستباف ایرانی گواهی بر فرهنگ ها و سنت های 
متفاوتی است که در کشور وجود دارد. بنابراین 
فرش های دســتباف نه تنها محصولات تجاری 
بلکه نمادی از پیشــینه غنی فرهنگی، هنری، 

تاریخی و اجتماعی ایران نیز هست.
فرش های دستباف ایرانی در ۲ دسته عمده 
روستایی و عشــایری تولید می شود. مشخص 
اســت که اقلیم، چشــم انداز، فرهنگ، سنت و 
لباس های هر منطقــه در طرح ها و نقش هایی 
که روی فرش های دســتباف ظاهر می شــود، 
نقش دارند. بنابرایــن فرش و نقش و نگارهای 
آن را می تــوان نمــادی از پیشــینه فرهنگی 
جامعه ای دانســت که آن فرش ها در آن بافته 
شده است. طرح های مفهومی عمده فرش های 
دســتباف ایرانی شــامل شاه عباسی)طرح گل 
نخل(، اسلیمی، افشــان)طرح گل(، بوته جقه، 
لچک ترنج، شــکارگاه، پانل، ماهی، گلفرنگ، 
محرابی)نماز(، طرح گلدان، محرمات، عشــایر، 
هندسی، واگیره ای و تطبیقی است که بر اساس 
سنن، آداب و رسوم و سبک زندگی بافندگان در 
نقاط مختلف کشور توسعه یافته است. از منظر 
اقتصادی صنعت فرش دستی نقش مهمی در 

اقتصاد کشــور ایفا می کند و به تولید ناخالص 
داخلی ملــی)GDP( کمک می کنــد. بر این 
اساس توســعه فرش دستی ایران نقش مهمی 
در بخش گردشــگری ایفا و منافع اقتصادی را 
هم برای دولت و هم برای جوامع محلی فراهم 
می کند. ایــران به منظور گســترش صادرات 
غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی به سازمان 
تجارت جهانی)WTO( پیوست. اهمیت رقابت 
با سایر کشورهای شرکت کننده با هدف ادغام 
بیشــتر در اقتصاد جهانی غیرقابل انکار است. 
عــلاوه بر این پیوســتن بــه WTO منجر به 
مزایای اقتصادی در قالب ســرمایه گذاری شده 
اســت. نزدیکی کارگاه های تولید فرش دستی 
به مکان های تاریخی می تواند هم افزایی ایجاد 
کند و هم برای صنعت فرش دستی و هم برای 
صنعت گردشگری مفید باشد. این امر اهمیت 
ویــژه دارد زیرا فرش های ایرانی در بازار جهانی 
جایــگاه ویژه ای دارد و به  طور گســترده ای به  
عنوان شکلی از میراث فرهنگی که به گردشگری 
کمک می کند، در نظر گرفته می شود. فرش های 
ایرانی از شــهرت بین المللی برخوردار است که 
بخشــی از آن به  دلیل سابقه طولانی آن است. 
هر سال انواع مختلفی از فرش های دستی ایرانی 
در بازارهای بین المللی ظاهر می شود. از این رو 
فرش دســتباف از مهمترین اقــلام صادراتی 
غیرنفتی کشــور اســت که در زمــان نگارش 
ایــن مقاله حدود هفت درصد از کل اشــتغال 
کشــور را به خود اختصاص داده اســت. علاوه 
بر این صنعت فرش دســتباف ایران ســنت ها 
و مهارت های ایرانــی را در بر می گیرد که طی 
قرن ها منتقل شده است. همانطور که گفته شد، 
فرش های دستباف برای توسعه اقتصادی پایدار 
کشور حیاتی اســت؛ بنابراین برای اطمینان از 
تداوم این صنعت باید زمینه های بالقوه توسعه را 
در اولویت قرار داد. با این حال در دهه های اخیر 
این بازار با موانعی از جمله مسائل ناشی از مدرن 
شدن و صنعتی شدن مواجه بوده است. مدرن 
شدن سبک زندگی و خواسته های مشتریان را 
تغییر داده اســت. در نتیجه محصولات صنایع 
دستی به تدریج جایگاه خود را در بازار از دست 
داده اند و فرش های دســتباف ارزش خود را در 

چشم نسل جدید از دست داده اند.
علاوه بر این فرش های دســتباف بیشتر در 
مناطق روستایی تولید می شــود. جوانانی که 
در چنین مناطقی رشد می کنند، تمایل دارند 
به مناطق شــهری مهاجرت کنند و در صنایع 
مدرن کار کنند؛ بنابراین کمبود نیروی کار در 
صنعت فرش های دستباف وجود دارد. یونسکو 
نشــان داده انقراض این صنعت دیرپا بســیار 
محتمل است و احیای آن نه تنها از این رخداد 
جلوگیری بلکه راه را برای رشد اقتصادی هموار 

می کند.
همچنین بخــش فرش دســتباف ایران با 
چندین چالــش بازاریابــی بین المللی، به ویژه 
به  دلیــل تحریم های بین المللــی که تجارت 
بین المللی ایــران را هدف قرار می دهد، مواجه 
شــده است. بر اساس گزارشــی که مرکز ملی 
فرش ایران منتشــر کرده، کشورهای اتحادیه 
اروپا بــرای چندین قــرن مصرف کننده اصلی 
فرش های دســتباف ایرانی بوده اند؛ با این حال 
صادرات بــه اتحادیه اروپا در ســال های اخیر 

روند کاهشــی را تجربه کرده اســت. علاوه بر 
این کشــورهایی مانند هند، چین و پاکستان 
بــا الهام از نقوش و طرح هــای فرش ایرانی در 
بازار جهانی پیشــرو شده اند. به  عنوان مثال در 
هند شــورای مهارت بخش صنایع دســتی و 
فرش)HCSSC( در سال ۲۰۱۴ با هدف اصلی 
ارائه منابع قابل استقرار به بخش صنایع دستی 
و فرش با امکان آموزش مبتنی بر شایســتگی 
مطابق با اســتانداردهای تعیین شــده با این 
صنعت تاسیس شده است. ماموریت این شورا 
توسعه کلی مهارت ها و استانداردهای مربوط به 
بخش صنایع دستی و فرش است. ۱۰ سال پس 
از آغاز به کار هدف شورای مهارت بخش صنایع 
دســتی و فرش)HCSSC( توسعه استاندارد 
ملی مهارت های شغلی برای بیش از ۱۲۵ نقش 
شغلی، صدور گواهینامه تا ۲ میلیون داوطلب و 
آموزش به ۵۰۰۰ مربی وابســته به حدود ۱۴۰ 

موسسه آموزشی است.
با توجه به اهمیت فرش ایرانی برای اقتصاد 
ایران و بــه  عنوان نمایانگــر فرهنگ کهن آن 
ارزیابی زمینه های بالقوه توسعه فرش دستباف 
ضروری اســت. تاریخچه شــرکت های فرش 
دســتباف ایران به ســال ۲۰۰۰ قبل از میلاد 
بازمی گردد. این منطقه سابقه طولانی در بافت 
و تجارت فرش دســتباف دارد؛ بنابراین توسعه 
بخش فرش دســتباف و تشویق نسل جدید به 
کار در این زمینه ضروری است. این امر به  ویژه 
در هنــگام در نظر گرفتــن کاهش درآمدهای 
مرتبط با این صنعت ضروری است. نیروی کار 
از حدود یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۶۱۲ نفر در 
ســال ۲۰۰۷ به حدود یک میلیون نفر در سال 
۲۰۲۰ کاهش یافته که این موضوع نشان دهنده 
کاهش ۴۴.۷۳ درصدی است. استدلال می شود 
که شناســایی و اجرای مشوق های همکاری یا 
رقابت در صنعت مشــکلات مربوط به توسعه 
و ارتقــا در بازارهای ملــی و بین المللی را حل 
می کند. شــرکت های خوشــه ای می توانند به 
مزایای ارائه شــده توســط اقتصــاد مقیاس و 
نزدیکی ســهامداران درگیر دســت یابند که 
همکاری را ترغیب می کند. بنابراین شناسایی 
مناطق مناســب برای تولید فرش دســتباف 
ممکن اســت مزایای اقتصادی داشته باشد. از 
نظر تاریخی و فرهنگی بافت قالی دســتی در 
ایران به  عنوان شــغل آزاد و خانوادگی شناخته 
می شود. از همین رو در خانواده هایی که اعضای 
متعــددی دارند)مانند پدر، مادر و فرزند( فرش 
دستباف می تواند یک تجارت موفق باشد. بر این 
اساس شناسایی زمینه های بالقوه مناسب برای 

توسعه صنعت فرش دستباف اهمیت دارد.
با این حال صنعت فرش دستباف تحت تاثیر 
مهاجرت شدید روستا به شهر همچنین نوسازی 
و تغییرات سبک زندگی با تعدادی چالش مواجه 
شــده اســت. با توجه به نتایج تحقیقات بافت 
فرش دستی توجه تصمیم گیرندگان و مسئولان 
را می طلبد. نیاز به اجرای سیاســت های جدید 
برای گسترش مکانیسم های حمایت اجتماعی 
برای تضمین امنیت معیشتی صنعتگران وجود 
دارد. همچنیــن اکثر صنعتگــران مهارت های 
بافتنــی فرش دســتباف را در خانــواده خود 
می آموزند و حدود ۹۵ درصد از صنعتگران فاقد 

آموزش آکادمیک هستند.

انقراض صنعت فرش دستباف محتمل است

شــهین تسلیمی، هنرمند پیشکســوت کشورمان که از 
بازیگران پرُکار ســینما و تلویزیون است، از تمایل به ایفای 
کاراکترهای متفاوت می گوید.تسلیمی معتقد است: با وجود 
اینکه ســن و سالش بالا رفته اســت اما هنوز توانایی ایفای 
نقش های متفــاوت را در خودش می بیند، اما طبق معمول 
همیشــه نقش مادر و مادربزرگ های تکراری را در ســینما 
و تلویزیون به او پیشــنهاد می کنند. تســلیمی که بزودی 
به جمع بازیگران ســریال جدید مســعود ده نمکی )آزادی 
مشــروط( ملحق می شــود، در گفت و گویی با ایسنا ابتدا 
درباره حضورش در این مجموعه توضیح داد: هنوز نقشم در 
ســریال »آزادی مشروط« شروع نشده و قرار است به زودی 
به گروه اضافه شــوم. در این سریال نقش یک مادر شهید را 
بــازی می کنم که اتفاقاً به آقای ده نمکی با شــوخی گفتم 
حداقل یک نقش طنز به من می دادید، که ایشــان گفتند 
خودتان همیشه نقش هایتان را شیرین می کنید، در این کار 
هم خودتان را شیرین کنید که من گفتم مادری که بچه اش 
شهید شــده چطور می تواند شیرینی کند؟ حالا به من این 

اجازه را داده اند اما نمی دانم تا چه حد موفق شوم.
من هم دوست دارم متفاوت باشم

بازیگر ســریال های »وضعیت ســفید«، »دردســرهای 
عظیم«، »بزنــگاه«، »زن بابــا«، »دزد و پلیس«، »کیمیا« 
و »خداحافظ بچه« ســپس درباره ایفای نقش هایی که در 
سریال های تلویزیون دارد، اظهار کرد: من در سریال »حکم 
رشد« شبکه سه سیما که در حال حاضر روی آنتن تلویزیون 
است، بازی کرده ام و مثل گذشته نقش مادری را ایفا کردم 
که پسری خلافکار دارد و او را نصیحت می کند. طبق معمول 
در این کار هم تکراری بودم. خودم دوست دارم هم به لحاظ 
کاراکتر و هم فیلمنامه متفاوت باشم؛ چراکه توانمندی این 
را دارم که نقش های مختلفی را بازی کنم. درست است که 
وقتی آدم سنش بالا می رود توانایی هایش در همه چیز کمتر 
می شود اما من در عرصه بازیگری خداراشکر هنوز آن توانایی 
را در خودم می بینم که بتوانم متفاوت باشم. به عنوان مثال 
در فیلمی که نقش یک کارتن خواب را بازی کردم، با وجود 
اینکه تا به حال کارتن خواب ندیده بودم اما نقشم را به خوبی 
ایفا کردم ولی نمی دانم چرا همیشه نقش های تکراری به من 

می دهند؟! من هم دوست دارم کمی متفاوت تر باشم.
شــهین تسلیمی در بخشی دیگر از گفت وگو ارزیابی اش 
از تغییر مدیریت های صداوسیما و جوانسازی این سازمان را 
اینگونه بیان کرد: مسلما باید به جوان ها فرصت کار بدهیم 
اما در کنار آنها پیشکسوتان هم حضور داشته باشند تا از آنها 
یاد بگیرند. اینکه به ناگهان پیشکسوتان را کنار بگذارند و کلا 
جوان ها را پای کار بیاورند درست نیست، به هرحال جوانان 

تجربه کافی ندارند اما در عین حال باید وارد جامعه شوند.
بازیگر سریال »حکم رشد« همچنین درباره پیشنهادش 
بــه مدیران جدید تلویزیون بر آســان گیــری و کم کردن 

ممیزی ها تاکید داشت.
سختگیری تلویزیون خیلی زیاد است

او گفت: راســتش هــر بار که مدیــران تلویزیون تغییر 

می کنند برای خودشــان قانون هایی می گذارند. متاســفانه 
در کارهای تلویزیون، خیلی ســختگیری می شــود که این 
کار صحیح نیســت؛ به هر حال مردم هم ســینما و شبکه 
نمایش خانگی را می بینند و هم کارهای تلویزیون را دنبال 
می کنند، بنابراین نباید در این حد سختگیری شود، چه از 
نظر فیلمنامه و چه از لحاظ پوشش بازیگران. به عنوان مثال 
من الان مادر و مادربزرگ سینما و تلویزیون هستم فرضا اگر 
یک تار مویم بیرون باشد اتفاقی نمی افتد چون همه مرا به 
چشم مادر و مادربزرگ نگاه می کنند و اصلا مسئله ای پیش 
نمی آید اما وقتی در کاری یک تار مویم بیرون بیاید طوری 
رفتار می شود که متاســفانه آدم را عصبی می کنند. وقتش 
رسیده که تلویزیون کمی آسان بگیرد. متاسفانه آنقدر سخت 
گرفته انــد که حتی خود عوامل مثل طراحان لباس و گریم 

هم خودسانسور شده اند.
او تصریح کرد: در این میان می بینیم مثلًا در برخی کارها 
آنقدر بازیگران را آرایش می کنند اما در یک فیلم و ســریال 
خیر، اجازه نیست! نمی دانم تفاوت این ها چیست، آیا مسئله 
تهیه کننده و کارگردان است یا مسئله دیگری؟ اگر ممنوع 
باشــد کلًا باید ممنوع باشد، با این کارها فکر مردم متزلزل 
شــده است. باید حداقل قاعده و قانونی در صداوسیما باشد 
که برای همه یکســان باشد. متاســفانه منِ بازیگر گاهی با 
مســائلی مواجه می شوم و چیزهایی را به چشم می بینم که 
نمی توانم در اینجا عنوان کنــم اما مات و مبهوت می مانم. 
خود بازیگران هم از یکسری اتفاقات آزار می بینند. امیدوارم 

همه چیز درست شود.
بازگرداندن چهره ها به تلویزیون کار ارزشمندی است

تسلیمی که در سریال های »رعد و برق« بهروز افخمی و 
»۸۷ متر« کیانوش عیاری بازی داشته و هیچکدام به دلیل 
حواشی به آنتن نرســیده اند، درباره تاکید پیمان جبلی به 
عنوان رئیس سازمان صداوســیما بر تحول در این رسانه و 

همچنین بازگشــت چهره ها به تلویزیون، خاطرنشان کرد: 
آقــای جبلی از وقتی که آمده اند تغییر و تحولات زیادی در 
سازمان داده اند و متاسفانه مقابل خیلی از سریال ها را گرفته 
انــد اما حالا اینکه می خواهند از بازیگران قدیمی و چهره ها 
دعوت به کار کنند، بسیار کار خوب و پسندیده است، چون 
یک بازیگر به کارش اعتیاد پیدا می کند و اصلًا بازنشستگی 
نــدارد و تا آخر عمر در حــد توانش دلش می خواهد مقابل 
دوربین بازی کند. باید پیشکسوتان را بیاورند و در کنار آنها 
جوان ها هم باشــند. به هر حال ما باید بازیگرانمان را تغییر 
بدهیم و مدام نباید از یکســری بازیگران تکراری اســتفاده 
کنیم. متاســفانه برخــی کارگردان ها در هر کاری کَســت 
ثابت خودشــان را دارند که این درست نیست، مردم خسته 

می شوند.
باید در کنار پیشکســوتان، جوانان هم باشند. متاسفانه 
برخی از پیشکســوت ها از یاد رفته اند و دیگر در تلویزیون 
آنهــا را نمی بینیم اگر بتوانند آنها را به تلویزیون برگردانند، 

کار ارزشمندی کرده اند.
با ورود چهره ها و پیشکسوتان، بازیگران جدید هم خیلی 

چیزها از آنها یاد می گیرند.
او در ادامــه صحبتهایش از حمید لولایی به عنوان یکی 
از بازیگران باسواد و باتجربه یاد کرد و گفت: به عنوان مثال 
بازیگری مثل حمید لولایی واقعاً وجودش ارزشــمند است. 
ایشان از جمله هنرمندان باسواد ما هستند. من سر سریال 
»بزنگاه« که نقش یک دکتر را داشتم با وجود اینکه خودم 
بازیگر بــودم و کارهای زیادی کرده بــودم و تجربه بالایی 
داشــتم، اما راهنمایی هایی که آقای لولایی ســرکار به من 
می کردند واقعا برایم ارزشــمند بود و من از همان موقع از 

ایشان خیلی خوشم آمد.
اگر همین طور از پیشکسوتان استفاده های خوبی داشته 
باشند، بسیار کمک کننده اســت اما در کنار پیشکسوتان 

بازیگران جدید هم وارد شوند.
تلویزیون سرد شده

این هنرمند پیشکســوت درباره مهمترین پیشنهادش 
در جهت بهبود شــرایط تلویزیون تاکیــد کرد: ما بازیگران 
بیشــتر در میان مردم هســتیم و آنچه که از مردم دریافت 
می کنیم این است که بیشتر طالب فیلم و سریال های کمدی 
هســتند. متاسفانه در حال حاضر جو همه کشورها نه فقط 
در ایران، به گونه ای شده که مردم اغلب حالت افسرده پیدا 
کرده اند و دوست دارند یک ساعتی که شب ها پای تلویزیون 
می نشــینند، بی خیال همه مسائل باشــند. اگر ما کارهای 
کمدی با فیلمنامه های قوی داشته باشیم، مردم هم بیشتر 
جذب تلویزیون می شــوند و برای ساعاتی به آنها هم خوش 
می گذرد. اگر بیشتر مجوز ســریال های طنز را بدهند و به 
بازیگــران طنز پر و بال بدهند، اتفاقات خوبی در راه خواهد 
بود. نباید فقط ســریال های تراژیــک و غمگین روی آنتن 

تلویزیون باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال همین سریال »دردسرهای 
عظیم« چقدر داســتان شــیرینی دارد یا سریال هایی مثل 
»متهم گریخت« و »خانه به دوش« از جمله مجموعه های 
ماندگار تلویزیون هســتند. من خودم یک بازیگرم و هر بار 
کــه این دو ســریال را باز پخش می کنند با ذوق و شــوق 
تماشــا می کنم. چرا دیگر ما از این ســریال ها در تلویزیون 
نداریم؟ نمی دانم از نویســنده های خوب استفاده نمی کنیم 
یا نویسنده هایمان دل به کار نمی دهند، کلا گویا تلویزیون 
سرد شده و مردم هم بیشتر به تماشای سریال های قدیمی 
از شبکه های آی فیلم و تماشا تمایل دارند. باورتان می شود 
من خودم بازیگرم اما کارهای قدیمی ام را در همین دو کانال 
دنبال می کنم اما مثلا یادم می رود کار جدیدم را از شــبکه 

سه که در حال پخش است دنبال کنم؟!
این بازیگر در بخشــی دیگر درباره سریال »دردسرهای 
عظیم« هم گفت: این مجموعه این شــب ها از شبکه تماشا 
بازپخش می شــود و من هرشب دنبال می کنم چون خیلی 
این سریال را دوست داشتم؛ به خصوص وقتی مرحوم زهره 
فکور صبور را در این مجموعه می بینم کمی دلم باز می شود. 

خدا رحمتش کند.
این مجموعه قرار بود ادامه پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد 
چون معمولاً سریال هایی که ادامه پیدا می کنند کمی خراب 
می شوند ولی مردم واقعاً هر دو فصل »دردسرهای عظیم« را 
دوست داشتند و فکر می کنم دلیل اصلی ادامه دار نشدنش، 

نبود آقای جواد عزتی بود.
خیلی کار کردم می خواهم استراحت کنم

شــهین تســلیمی در پایان درباره کارهای جدیدش در 
تلویزیون اعلام کرد: در ســریال »جادوگر« شــبکه نمایش 
خانگی هم بازی داشتم. متاسفانه بعد از اینکه به کرونا دچار 
شدم، عوارض بد و زیادی داشتم و این ویروس کمی تمرکز 
فکری ام را کم کرده اســت. ترجیح می دهم بعد از سریال 
»آزادی مشــروط« کمی استراحت کنم چون خیلی خسته 

شده ام و طی این سال ها جزو بازیگران پرکار بوده ام. 

شهین تسلیمی:

وقتش رسیده که تلویزیون کمی آسان بگیرد
نگاه های نادرست به ژانر وحشت

سیامک گلشــیری با بیان این که داستانی های فانتزی و وحشت به یک ذهن 
قصه گو نیاز دارد، می گوید: اگر فکر می کنید ژانر وحشت این طور است که قلم 
را بگذارید روی کاغذ و شروع کنید به نوشتن یک صحنه ی ترسناک و بعد هم 
نوجوان ها و جوان ها می خوانند و لذت می برند و بعد هم آن کار تبدیل می شود 

به یک داستان ماندگار، سخت در اشتباهید.
سیامک گلشــیری، نویســنده که در کارنامه خود مجموعه  »گورشاه« شامل 
»دختران گمشــده«، »به سوی قلمرو شــاه یوناس«، »طلسم فرشته مرگ« 
و »یاران پادشــاه« و مجموعه »خون آشام« شــامل کتاب های »تهران، کوچه 
اشــباح«، »ملاقات با خون آشام«، »شبح مرگ«، »جنگل ابر« و »شب شکار« 
و رمان  نوجوان »خانه ای در تاریکی« در ژانر وحشت دارد در پاسخ مکتوب به 
سوال ایســنا درباره این که  چرا سراغ این ژانر  رفته است با توجه به اینکه به 
نظر می رسد، ژانرنویسی چندان مورد توجه نویسندگان نیست؟« نوشته است:

»احتمالا منظور شــما همین جاســت در مملکت ما. چیــزی که من می دانم 
همه جای دنیا به طور جدی رمان هایی در ژانرهای مختلف داریم و ژانر وحشت 
هم یکی از آن هاست. در عین حال این طور نیست که من رفته باشم سراغ ژانر 
وحشت. بهتر است گفته شود این ســوژه است که نویسنده را گیر می اندازد. 
به خصوص وقتی علاقه  بســیاری به آن داشته باشید. خواه ناخواه به سراغ شما 
می آید و بعد دســت به کار می شوید. قرار هم نیست همه چنین کاری انجام 
بدهند. موضوع باید با نویســنده عجین شده باشد، وگرنه آن وقت فقط ادایش 
را درمی آورید. البته موضوع خیلی پیچیده تر از این حرف هاســت. کسی که به 
گمان مــن نمی تواند قصه های رازآمیز و معمایی تعریف کند، قطعا نباید برود 
ســراغ رمان فانتزی و وحشت، چون بدون شــک این داستان ها به یک ذهن 

به شدت قصه گو نیاز دارد.
گاهی این طرف و آن طرف اظهار نظرهایی عجیبی می بینم در باره  ژانر وحشت 
و فکر می کنم عده ای دقیقاً نمی دانند دارند درباره چه چیزی صحبت می کنند. 
این عده احتمالاً با شــنیدن کلمه ی ژانر وحشــت، بی درنگ یه یاد فیلم های 
چندش آوری شبیه چندگانه »اره« می افتند و یا فیلم های دیگری از این دست 
که در آن ها ســعی شده با خون و جدا کردن اجزای بدن و صحنه هایی از این 
دست، وحشت را القا کنند، در حالی که احتمالاً هیچ خبری از رمان »قلعه ی 

اوترانتو« ندارند.
قطعا به دقت »ربکا« را نخوانده اند و یا »جین ایر« و یا حتی »آرزوهای بزرگ« 
دیکنز را. »گل ســرخی برای امیلی« در پایان مو به تن آدم ســیخ می کند و 
شاید بشود حتی به نوعی در داستان های ژانر وحشت جایش داد. »لیدی ال« 
همین طور و »درنده ی باسکرویل« از سر آرتور کانن دویل. بسیاری از آثار دیگر 

را می توانم نام ببرم که بدون ترس پیش نمی رفتند.
بسیاری از آثار جنایی حتی وحشت را درون خودشان دارند. حتی بعضی از آثار 
فانتزی کهن ما چنین ویژگی هایی دارند. سمک عیار در عین حال که فانتزی 
است، پر است از این صحنه ها که بدون تردید با وحشت همراهند. ترس یکی 
از صفات بســیار پررنگ انسان هاست و وقتی به حالت یک اثر هنری در بیاید 
می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. شما در رمان »فرانکنشتاین« و حتی »دراکولا« 
با درونمایه های نامألوف مواجهه می شوید. این ها فقط به قصد سرگرمی نوشته 
نشده اند، هرچند مو به تن تان ســیخ می کنند. به گمان من این ژانر در ایران 
به تازگی به طور جدی دیده شده. حتی فانتزی هم همین طور و به طور کلی به 

قول شما ژانرنویسی.
آثار سخیف بســیاری هم در این ژانر نوشته شــده. من زمانی به خاطر کارم 
مجبور بودم بســیاری از این آثار را بخوانم. بســیاری از کارهای ترجمه شده، 
به شــدت ســخیف بودند. حتی با پرس وجو متوجه شــدم در بین نوجوانان 
جایگاهی پیدا نکرده اند و فقط به خاطر اسمشــان و یا طرح جلدشــان کمی 

فروش کرده بودند. اما یقیناً فراموش می شوند. 
اما محال اســت بشــود بعضی از صحنه های ســه گانه ی »کورنلیا فونکه« را 
فراموش کــرد، همین طور بعضی از صحنه های »هری پاتر« را. بگذارید این را 
به شــما بگویم، اگر فکر می کنید ژانر وحشت این طور است که قلم را بگذارید 
روی کاغذ و شروع کنید به نوشتن یک صحنه ی ترسناک و بعد هم نوجوان ها 
و جوان هــا می خوانند و لــذت می برند و بعد هم آن کار تبدیل می شــود به 
یک داســتان ماندگار، سخت در اشــتباهید. صحنه های داستان های تخیلی، 
داستان های وحشت و هر داستانی که اصولاً با حادثه سر و کار دارد، اگر درون 
یک مجموعه که قصه  عمیقی را به وجود می آورند، قرار نگیرد، به هیچ نمی ارزد.

خواننده »توئین پیکس« درگذشت 
خواننده  کــروز«،  »جولــی 
موسیقی متن سریال »توئین 

پیکس« درگذشت.
به گزارش ایســنا و به نقل 
از نیویــورک تایمز، »جولی 
آمریکایی  خواننــده  کروز« 
از پروژه های  که در برخــی 
فیلمســاز  لینچ«  »دیویــد 

مشــهور آمریکایی همکاری کرد در ســن ۶۵ ســالگی درگذشــت. از جمله 
مشــهورترین آثار این خواننده به قطعه »ســقوط« می توان اشــاره کرد که 
نســخه ای از آن در سریال تلوزیونی محبوب »توئین پیکس« اثر »لینچ« مورد 

استفاده قرار گرفت.
»ادوارد گرینان«، همســر »کروز« ، علت درگذشت این خواننده را خودکشی 
اعلام کرده اســت. به گفتــه »گرینان«، این خواننده به افســردگی و لوپوس 

مبتلا شده بود.
»کروز« حرفه خود را در اوایل دهه ۸۰ میلادی از تئاتر »برادوی« آغاز کرد و 
در جریان یک نمایش با »آنجلو بادالامنتی« آهنگساز آمریکایی  آشنا شد که 

بعدها برای ساخت موسیقی فیلم های »لینچ« با او همکاری کرد.
سریال »توئین پیکس« نخســتین بار در آوریل سال ۱۹۹۰ از شبکه »ای بی 
سی« روی آنتن رفت و با استقبال خوبی مواجه شد و به دنبال آن »کروز« را 

نیز مورد توجه قرار داد.
همکاری »کروز«  با »لینچ« و »بادالامنتی« تا اواسط دهه ۹۰ میلادی همچنان 

پررنگ بود.
با اعلام خبر درگذشــت این خواننده پیام های ادای احترام از سوی چهره های 
شناخته شده منتشر شد. »دیوید لینچ« با انتشار پیامی به »کروز« ادای احترام 

کرد و از او به عنوان موسیقیدان، خواننده و انسانی بزرگ یاد کرد.

تذکر پرویز پرستویی به طراحان گریم سریال ها:

گوش شکسته نشانه خلافکاری نیست!
پرویز پرســتویی از طراحان 
درخواست  ســریال ها  گریم 
کــرد کــه در طراحی گریم 
از  خلافــکار،  شــخیت های 
گوشــه شکســته که نشانه 
کشــتی گیران و قهرمانــان 

است استفاده نکنند.
بــه گزارش ایســنا، در متن 

منتشــر شده توسط پرویز پرســتویی خطاب به طراحان گریم سریال ها آمده 
است:

»نقــدی بر عزیزان و همکاران و طراحــان گریم . عزیزان ، بزرگواران . یادمان 
باشد تنها ورزشی که سال هاست بیش از هر ورزشی پرچم سه رنگ میهنمان 
را با افتخار و با مدال های خوش رنگ طلا به اهتزاز درآورده، کشــتی اســت. 
آن هــم با پهلوانان و نام آوزانی چون زنده یاد جهان پهلوان تختی تا پهلوانان 
و قهرمانان عصر حاضر ...  برای صحت عرایضم کافی اســت به آمار مدال های 

مسابقات المپیک و جهانی و آسیاسی و کشوری مراجعه کنید.
چند ســالی اســت که در تولیــدات تلویزیونی و نمایش خانگی برای نشــان 
دادن آدم هــای خلافکار و زورگیر و خفت گیر تیپ هایی را که برای بازســازی 
اســتفاده می کنند، در طراحی گریم آنان اکثرا گوششان شکسته است. البته 
در مواقعی قهرمان قصه کشــتی گیر اســت و طبیعی است که گوش شکسته 
یکی از نشانه های کشتی گیر بودن است، ولی در بیشتر مواقع به غلط استفاده 

می شود.
جســارتا توصیه می کنم به عزیزان  بزرگواران خــوش ذوق طراحی گریم، در 
زمانه ای که متأســفانه هستند کســانی که بی مورد و در خصوص همه چیز 
قضاوت می کنند و به باورهای کاذب می رســند، در این خصوص بیشتر دقت 

شود که موجب آزردگی قهرمانان و پهلوانان سرزمینمان نشود.«

نگاه

اخبارکوتاه


